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اما در این میان، سینمای دفاع مقدس دچار یک نوع آسیب و بهتر بگوییم آفت نیز 
شد و آن در حیطه نگاه کمدی و فانتزی و انتقادی نسبت به این نوع سینما اتفاق افتاد. 
اگرچه در سینمای جنگ دنیا بسیار باب است، اما سینمای دفاع مقدس با احتیاط قدم 
به حیطه آن گذارد. چراکه دفاع مقدس مردم ایران اساســا با جنگ‌های متعارف و رایج‌، 
تفاوت ماهوی داشت. بنابراین سینماگران دفاع مقدس با حفظ احترام به‌ شأن و منزلت 
آن ایمان و باور اســامی، روی به انتقاد و طنز و شوخی با دفاع مقدس آوردند، البته در 
همان سطح و اندازه‌ای که خود رزمندگان به آن عادت داشتند و در جبهه‌ها انجام می‌دادند.
 »لیلی با من است« اولین گام بود که در سال 1375 به روی پرده رفت. اما در دهه 
80 این روند، سیر شتابداری به خود گرفت و بعضا به ورطه افراط افتاد تا آنجا که اصل 
دفاع مقدس را نیز زیر علامت سؤال برد. فیلم‌هایی همچون »پیک نیک در میدان جنگ«، 
»طبل بزرگ زیر پای چپ« و »آن ســوی رودخانه« )که اساسا فیلمی ضد دفاع مقدس 
بود( و...از آن جمله بودند. دو قســمت اول فیلم »اخراجی‌ها« نقطه عطفی در این سری 
فیلم‌ها بود که با رعایت شئونات و منزلت اعتقادی ساخته شد و نگاهی تازه به مایه‌های 

طنز در دفاع مقدس داشت. 
اما همچنان‌که همواره در تاریخ سینمای ایران، موفقیت‌ها، سودجویان را به فکر تقلید 
و کپی نمودن انداخته، فیلم »اخراجی‌ها« نیز به همین ســودجویی دچار شد. متاسفانه 
در این راه، صداقت و ســادگی برخی از فیلمسازان نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفت و با 
صرف هزینه‌ای هنگفت، فیلم‌هایی سراپا توهین و تحقیر ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس 
مانند »زمهریر« جلوی دوربین رفت که سیاســت‌های نامشخص و به قولی شبه لیبرالی 

مسئولین سینمایی دولت دهم نیز در شکل گیری‌اش بی‌تاثیر نبود. 
بی‌کفایتی متولیان سینمایی دولت دهم

اما گستاخی فیلم »زمهریر« آنچنان بود که در همان بدو ارائه برای نمایش در بیست 
و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر، از سوی همان مسئولین )که حتی در جلسه کلید 
زدن فیلمبرداری آن حضور داشتند( توقیف شد و پس از نمایش محدود در این جشنواره 
برای رســانه‌ها و در حین برگزاری جلســه مطبوعاتی مربوطه، به شدت مورد اعتراض و 
انتقاد منتقدین حاضر در جلســه قرار گرفت و پس از آن اعتراض اقشار مختلف مردم و 

حتی بعضی از علمای حوزه علمیه قم را به همراه داشت. 
همین برخورد قاطع، موجب شــد تا تصمیمات الاکلنگی معاونت سینمایی در مورد 
این فیلم به ســوی عدم نمایش همیشــگی فیلم مذکور جهت بگیرد و شــخص معاون 
سینمایی وقت )جواد شمقدری( در مصاحبه‌ای بگوید هرگز فیلم »زمهریر« اجازه نمایش 

نخواهد گرفت. 

بنابراین یکی از انحرافات فاجعه‌بار در عرصه ســینمای دفاع مقدس که می‌رفت به 
سختی ‌گریبان این ژانر را بگیرد )و به قول یکی از منتقدین به صورت ویروسی آن را مبتلا 
سازد( با عکس‌العمل مناسب منتقدین و روزنامه‌نگاران و مساعدت معاونت سینمایی، عجالتا 
به حاشیه رانده شد، اگرچه هنوز پرونده‌اش باز است و خود سازندگان فیلم، همچنان مصّر 

هستند که فیلم مثبتی برای دفاع مقدس ساخته‌اند!!
در اینجا برای فیلمسازان سینمای دفاع مقدس لزوم همان بصیرتی مطرح می‌گردد 
که مقام معظم رهبری در جریان فتنه سال 88، به کرات از آن سخن گفتند. اینکه اگرچه 
با نیت خیر و درست اما بدون بصیرت خدای ناکرده در زمین دشمن بازی خواهیم کرد و 

به جبهه خودی شلیک می‌نماییم و بر این تصوریم که دشمن را هدف گرفته‌ایم!
مقام معظم رهبری در ســخنانی که به تاریخ 5 مرداد 1388 ایراد فرمودند، مقوله 

بصیرت را مورد اشاره قرار داده و گفتند:
»... اگر من بخواهم كي توصيه به شما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت 
خودتان را زياد كنيد؛ بصيرت. بلاهائى كه بر ملت‌ها وارد مي‌شــود، در بسيارى از موارد 

بر اثر ب‏ىبصيرتى است...«
ایشان سپس در تشریح مقوله بصیرت‌، مثال جبهه‌های جنگ را آورده و فرمودند:

»... بنده بارها اين جبهه‏هاى سياسى و صحنه‏هاى سياسى را مثال مي‌زنم به جبهه‏ 
جنگ. اگر شــما تو جبهه‏ جنگ نظامى، هندســه‏ زمين در اختيارتان نباشــد، احتمال 
خطاهاى بزرگ هست. براى همين هم هست كه شناسائى مي‌روند. ىكي از كارهاى مهم 
در عمل نظامى، شناســائى است؛ شناسائى از نزدكي، كه زمين را بروند ببينند: دشمن 
كجاست، چه جورى است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه 
كار بايد بكنند. اگر كسى اين شناسائى را نداشته باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم 
بكنــد، كي وقت م‏ىبينيد كه دارد خمپاره‏اش را، توپخانه‏اش را آتش ميك‌ند به طرفى، 
كه اتفاقاً اين طرف، طرفِ دوســت است، نه طرفِ دشمن. نمي‌داند ديگر. عرصه‏ سياسى 
عيناً همين‌جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، دشمن را نشناسيد، 
كي وقت م‏ىبينيد آتش توپخانه‏ تبليغات شــما و گفت‌وشنود شما و عمل شما به طرف 
قسمتى است كه آنجا دوستان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد؛ در شناخت 

دشمن خطا نكنيم. لذا بصيرت لازم است، تبيين لازم است...«
نگرش شبه روشنفکری در سینمای دفاع مقدس 

نوعی دیگر از سینمای دفاع مقدس که می‌توان آن را نگاه شبه روشنفکری به این‌گونه 
فیلم‌ها تعبیر کرد، در فیلم‌هایی متبلور شدند که جنگ تحمیلی را تنها در خسارات آن 
خلاصه می‌کردند. در این دســته از فیلم‌ها، دفاع مقدس 8 ساله ملت ایران، حاصلی جز 
شهید و جانباز و اسیر و خرابی و ویرانی و در کنارش سوءاستفاده‌های مالی و مادی عده‌ای 
رانت‌خوار نداشــت. در این فیلم‌ها تنها بــرای بازماندگان جنگ چه از نوع رزمنده و چه 
جانباز و یا خانواده شهید، دلسوزی و ترحم نشان داده شده و این دلسوزی به شکلی القا 
گردید که اصل جنگ را زیر علامت سؤال می‌برد. جنگی که به قول حضرت امام )رحمهًْ 

الله علیه( برای این ملت رحمت بود. 
اگرچه این خط به صورت کمرنگ از فیلم »از کرخه تا راین« شــروع شــد اما در آن 
فیلم اصل دفاع مقدس زیر علامت ســؤال نرفت و پاســخ‌های مناســب سعید در مقابل 
جانبازی که قصد پناهندگی داشت، به‌خوبی ماهیت مثبت دفاع را جلوه‌گر می‌ساخت اما 
در سال‌های بعد فیلم‌هایی همچون »گیلانه« از رخشان بنی‌اعتماد یا »پاداش سکوت« 
از مازیار میری و یا »سیزده 59« به نام سینمای دفاع مقدس به جز بازماندگانی درب و  
داغان و ویران شده یا رانت‌خوار و شارلاتان از دفاع 8 ساله مردم مسلمان ایران، تصویری 

دیگر در قاب دوربین خود ننشاندند. 
در واقع این نوع ســینمای به اصطلاح دفاع مقدس، که از ســال‌های میانی دهه 70 
و ســینمای دوران به اصطلاح اصلاحات باب شــد، نقطه ‌گریزی بــود برای عده‌ای که 
نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند دفاع مقدس امروز ملت ایران را ببینند. دفاعی که بیش از 
30 سال در عرصه‌های فرهنگی و در میدان جنگ نرم جریان داشت، سرداران و بسیجیان 
خود را دارد، اگرچه بســیاری از بازماندگان و رزمندگان سال‌های دفاع مقدس )برخلاف 
آنچه فیلم‌های شــبه روشنفکری نشان می‌دهند( در این میدان دفاع جدید نیز در صف 
اول قرار دارند، با قدرت و ایمان می‌جنگند و همچنان معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، 

ذره‌ای از اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی کوتاه نیامده و نمی‌آیند.
بنابراین ســینمای دفاع مقــدس امروز ایران اگرچه به یاد رشــادت‌ها و دلاوری‌ها 
و ناگفته‌های 8 ســال دفاع مقدس محکم و قوی تداوم یافته اما بایســتی برمحور دفاع 
مقدس امروز در عرصه تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و جنگ نرم شکل تازه‌ای بیابد. 
دفاع مقدس امروز در جبهه رســانه‌ها و ســینما و مطبوعات و کتاب و فضای سایبر 
و اینترنت و در مقابل اندیشــه و تفکر صلیبیون نوین غرب و ایدئولوژی اومانیســتی و 
سکولاریستی آنها در مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز فکری و علمی و به اصطلاح تینک‌تانک‌ها 

صف‌آرایی شده و می‌شود. 
دفاع مقدس امروز ســربازان و بســیجیانی از جنس دانشجو و دانش‌آموز و طلبه و 
شــاعر و نویســنده و فیلمساز و بلاگر و... داشته و دارد و سرداران و فرماندهانی از جنس 
عالم و اســتاد حوزه و دانشــگاه. سلاح این دفاع نوین، کتاب است و ادبیات و علم و فیلم 

و رمان و اینترنت و... 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 لودگی به جای کمدی 
در سینمای دفاع مقدس

سعید مستغاثی
بخش سی و یکم
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 اخیرا همزمان، هم از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و هم در فضای »اینستاگرام« طرحی در حال 
اجرا است که به‌طور علنی اعلام می‌شود بودجه و ثروت ایران صرف کشورهایی مثل عراق، سوریه، 
لبنان، یمن و فلسطین می‌شود و در رویکردی متفاوت و جدید، در نقطه مقابل، عنوان می‌گردد که 
ثروت کشورهای حوزه مقاومت برای قدرت نظامی و آبادانی ایران صرف می‌شود. برجسته ساختن 
این طرح به‌ویژه در اینســتاگرام از طریق یک عملیــات روانی پرحجم با تولید محتویات خاص به 

پیش می‌رود که بسیار قابل تامل است.
عملیات روانی، بخشی از جنگ ترکیبی است که با موضوعات مختلف و در سناریوهای متفاوت از 
دهه‌های قبل برای تضعیف ایران اسلامی در دستور کار دشمنان مردم ایران قرار داشته و با ورود به 
عصر »دنیای مجازی« و دانش »شبکه‌های اجتماعی« به هر بهانه‌ای و در هر بزنگاهی با هزینه‌های 

کمتر و سهل‌الوصول‌تر به‌ویژه در اینستاگرام مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد.
همان‌طور که بارها اشاره شده، در این بین جامعه هدف به‌طور عمده و خاص جوانانی هستند 
که شاید دانش و آگاهی کافی از پیشینه تاریخی نداشته و اساسا امکان دارد به هر آنچه که از فضای 
مجازی دریافت می‌کنند قانع شوند و با همان دریافت تقطیع شده و یا صورت‌بندی شده بخواهند 

واکنش و یا قضاوت داشته باشند.
پرســه زنی در اینســتاگرام بی‌آنکه هدف خاصی هم در پی آن باشد از عادات همه ما و مردم 
ســایر جوامع است. در واقع بخشــی از زندگی به این فضا منتقل شده است. اگر قبل از این عصر، 
زمان انسان به دو وقت »خواب« و» بیداری« تقسیم می‌شد؛ اما امروز، در اوج تاسف باید گفت که 
زمان به ســه بخش »بیداری«،»خواب« و»مجازی« تقســیم می‌شود که بخش آخر، یعنی مجازی 
گوی سبقت را از دو بخش دیگر ربوده و حتی بخشی اعظمی از زمان بیداری و زمان خواب را نیز 

به خود اختصاص داده است.
متاسفانه باید گفت؛ هر کدام از ما به نحوی در این ورطه بی‌انتها به سر می‌بریم و بی‌آنکه بدانیم 
به کدامین سو خواهیم رفت همچو تخته‌ای روی موج و یا چون کشتی افتاده در گرداب، گاه اختیار 

از دست می‌دهیم و در مدار بی‌نهایت ذائقه و سرگرمی عمر خویش را به بهای اندک می‌فروشیم.
تقابل فرهنگی، امروز از تقابل نظامی نیز در بین قدرت‌های سنتی و قدرت‌های نوظهوری مثل 
ایران بالاتر است و اساس تقابل‌ها بر مبنای تسلط فرهنگی و ارزشی صورت می‌گیرد و اموری مثل 

امور نظامی در جهان، دیگر ثابت‌کننده قدرت مطلق هیچ ابر قدرت و کشوری نیست.
جهان امروز با عبور از دنیای دو قطبی آمریکا و شوروی و نیز با گذر از جهان تک قطبی آمریکا 
در شــرایطی قرار دارد که تمام صاحب‌نظــران، جهان را جهان چندقطبی می‌نامند و در این چند 
قطبی امکان دارد قطبین قدرت هر کدام دارای یک وجه یا چند وجه از قدرت باشند که به همین 

دلیل نمی‌توان هیچ کشوری را قدرت مطلق نامید.

به‌طور مثال قدرت اقتصادی و یا جمعیت کشورهای مثل چین و هند و یا قدرت سنتی روسیه 
و یا قدرت نظامی آمریکا هر کدام وجوهی از قدرت هستند که بدون در نظر گرفتن قدرت فرهنگی 

نمی‌توانند اطلاق به قدرت کامل شوند.
ایران اســامی امروز، هم بر مبنای قدمت باســتانی خود و هم، بر مبنای ‌آموزه‌های اســامی 
آنچنان سرشار از وجه غالب فرهنگی و ویژگی‌های تمدنی است که به راحتی با انتشار همین وجه 
غالب خود در منطقه، تبدیل به قدرت جهانی اگر نگوییم؛ اما به راحتی می‌توان گفت که تبدیل به 

قدرت اول منطقه شده است.
ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله با رویکرد گفتمان سازی ادبیات و سیره رزمندگان 
و شــهدا، به‌صورت چراغ خاموش توانست مکتب دفاع مقدسی خود را در منطقه گسترش بدهد و 
برای تکمیل این موضوع با وجود دشواری‌ها و به رغم همه تحریم‌های مالی و نظامی و تسلیحاتی، 
دانش ساخت تجهیزات و تسلیحات راهبردی و کاربردی خود را افزایش داد تا در روز مبادا همانند 

دوران دفاع مقدس و روزهای آغازین جنگ دستش از توان دفاعی خالی نماند.
رویکرد تقویت بنیه دفاعی ایران کم کم دشمنان دیرینه و خبیث منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را 
برانگیخت؛ اما دیگر دیر شده بود و تا به خودشان آمدند ایران قدرت موشکی خود را هم به لحاظ 
برد و هم به لحاظ دقت در اصابت به هدف به رخ کشید و در حالی‌که از خشم دندان‌های خود را 
می‌ســاییدند هر روز توطئه‌ای و نقشــه‌ای جدید روی هم سوار کردند تا مانع از رشد توان و قدرت 

نظامی و موشکی ایران شوند.
نفوذ ایران در منطقه و مبارزه حرفه‌ای با داعش -که به طرق مختلف از ســوی ثروتمندان و 
قدرتمندان و حتی صاحبان تکنولوژی حمایت می‌شد- و کسب پیروزی‌های متوالی در این مبارزه، 
دشــمنان را به سمت و ســویی کشید که به‌طور آشــکارا علاوه‌بر ایجاد موانع خاص بین‌المللی و 
محدودیت‌های پر پیچ وخم، رو به تخریب وجه شخصیتی ایران در داخل آورده‌اند تا بدین ترتیب 

از قدرت موشکی و توان نظامی آن بکاهند.
تحکیم و تقویت تحریم‌های اقتصادی و مالی با هدف فشــار بــر ایران، گام اول تضعیف توان 
دفاعی و موشــکی ایران بود که البته از بدو انقلاب موجود بوده و در هر برهه به بهانه‌های واهی بر 
آن افزوده شده؛ اما در این مقطع زمانی به دلیل موضوعات هسته‌ای پر دامنه شد و اسم تحریم‌های 
فلج‌کننده به خود گرفت- که منکر تاثیرات این نوع تحریم‌ها در اقتصاد نمی‌شــویم- و ویژگی این 
تحریم‌ها ارتباط مستقیم با نیازهای روزمره و سفره مردم بود تا بدین‌وسیله التهابات اجتماعی نیز 

خلق شود و حاکمیت تحت فشار مردم تن به خواست آنها بدهد.
خلق موضوعات تشــنج آفرین برای جامعه به‌ویژه در یک دهه گذشــته و در سال‌های اخیر با 
استفاده از شبکه‌های بی‌نهایت ماهواره‌ای فارسی زبان معاند و با استفاده از بستر سکوی پر مخاطب 
»اینستاگرام« امری بود که از دل اندیشکده‌های غربی برآمده بود و همواره با ایجاد یاس و ناامیدی 
و نفرت پراکنی و ایجاد شکاف‌های مختلف طبقاتی، قشری، قومی، طایفه‌ای و مذهبی تلاش دارند 
تا جامعه در کنار تحمل فشــارهای تحریم به حدی از عصبانیت و خشــم برسد که در صورت بروز 

کوچک‌ترین اتفاقی شعله آتش خشم جامعه و حاکمیت را بسوزاند.
طی چند سال اخیر که پیروزی‌های جبهه مقاومت در صحنه‌های مختلف نبرد بر میزان عصبانیت 
جبهه غربی، عبری و عربی افزوده و دشمنی‌های آنها را از صورت‌های پنهان به وجه آشکار و علنی 
رسانده؛ یکی از راه‌های تاثیرگذاری آنها بر جبهه‌های نبرد و توان عملیاتی و موشکی و نظامی ایران، 
انحراف اذهان عمومی داخلی و ایجاد مطالبه‌گری غیرمعمول است که این مطالبه‌گری نیز مبتنی 

بر فشار اقتصادی و موضوعات معیشتی حاصل از تحریم‌های فلج‌کننده طراحی شده.
خط خبری و گزارش‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان معاند با پیوند زدن موضوع معیشت 
مردم به بودجه نظامی و همین طور گروه‌های مقاومت تلاش دارد تا جامعه را ابتدا مقابل حاکمیت 
قرار دهد و سپس از توان نظامی و قدرت موشکی و پشتیبانی ایران نسبت به گروه‌های مقاومت بکاهد.
در مرحله اول این ســناریو جامعه ایران بسیار فلاکت بار و ناامید‌کننده و غرق در فقر نمایش 
داده می‌شود که هیچ نقطه مفری از این فلاکت برای آن وجود ندارد و در مرحله بعد، پرداختن به 
قدرت نظامی گروه‌های تحت حمایت ایران است که ذکر می‌شود با بودجه مردم ایران به این سطح 

از قدرت رسیده‌اند در حالی‌که مردم ایران خود نانی برای خوردن ندارند.
مرحله ســوم و بســیار تاثیرگذار این سناریو نمایش زندگی لاکچری و مجلل و شاد و پرزرق و 
برق مردم همین کشورها )سوریه، لبنان، فلسطین و یمن( است که دقیقا در مقابل زندگی مشقت 
بار مردم ایران گذاشته می‌شود و ناخود‌آگاه مخاطب جوان اینستاگرام را که توان تحلیل نیز ندارد 
در مقام قضاوت قرار می‌دهد و مسلم است که قضاوت این جوان پرسه زن اینستاگرام در قیاس این 

دو تصویر با یکدیگر چه خواهد بود.
اما! آیا ماجرا به همین جا ختم می‌شود؟ نه خیر! بعد از نخ نما شدن این سناریو همان‌گونه که 
در طول تاریخ به اثبات رســیده و روباه پیر)انگلیس( آن را در شــکل‌های مختلف به اجرا درآورده؛ 
اختلاف بینداز و حکومت کن، سیاستی است که می‌تواند برای آنها همیشه مثمرثمر بوده و بیشترین 
نتیجه را به‌همراه داشته باشد. توجه انگلیس به شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان نشان از تداوم این 
سیاست روباه پیر است که هیچ‌گاه از استراتژی اصیل خود به‌ویژه نسبت به ایران نمی‌خواهد دست 
بردارد. تا به دیروز و قبل از آشکار شدن و نخ نما شدن ایجاد دوگانه معیشت و امنیت برای مردم، 
رویکرد این شــبکه‌ها و تولید محتوای اینســتاگرام بر این محور بود که بودجه و ثروت ایران برای 
کشــورهای مقاومت هزینه می‌شــود؛ اما به تازگی موج جدیدی از محتویات زیبا را در اینستاگرام 
می‌توان دید که دقیقا برعکس این موضوع را نشان می‌دهد؛ با این تفاوت که این بار ایران و تهران 
بسیار زیبا و رو به رشد و ثروتمند به مخاطب نشان داده می‌شود؛ اما! نکته قابل توجه آن است که 
عموما زبان نوشتاری این تصاویر )کپشن و یا عکس نوشته( و یا تولیدکنندگان آن عربی است که 

در انتهای این تصاویر زیبا از ایران و تهران می‌گویند: ایران با پول کشورهای ما زیبا شده است.
و گویا این دقیقا ســناریوی جدیدی است که اینستاگرام در ذیل اهداف غربی، عربی و عبری 
می‌خواهد جوامع و مردم کشــورهای حوزه مقاومت و ایران در نقطه مقابل هم قرار دهد و به این 
ترتیب مانع کسب پیروزی‌های جدید و مانع افزایش توان نظامی و دفاعی ایران شود؛ در واقع این 
نوع تولید محتوا بیانگر »دشــمن سازی از درون« به شــیوه نامرسوم دشمنان است که دقت نظر 
سیاســتگذاران و متولیان حوزه فضای مجازی و اجتماعی و نیز شــورای عالی فرهنگی و ستاد کل 

نیروهای مسلح را می‌طلبد.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

 اینستاگرام 
دشمن‌سازی یا ثروت‌سازی!؟

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

برنامه تلویزیونی محفل، یک برنامه قرآنی است که 
از رمضان 1402 در ماه مبارک رمضان از شــبکه سوم 
تلویزیون پخش می‌شود و توانسته علاوه‌بر ارتقای کیفی 
سطح برنامه‌سازی رسانه ملی در زمینه برنامه‌های قرآنی 
و مذهبی، در حوزه جذب مخاطب نیز تا حد زیادی موفق 
عمل نماید به نحوی‌که بعید نیســت زمینه‌ساز جریان 
ســاخت برنامه‌های مشــابه نیز در آینده شود. در واقع، 
سیاست‌گذاران رسانه ملی با ساخت »محفل« نشان دادند 
که از یک طرف توانمندی ساخت برنامه‌های پربیننده و 
جذاب در این بستر وجود دارد و از سوی دیگر، دین‌گریزی 
مخاطب نیز تنها القای رسانه‌ای برخی محافل رسانه‌ای 
است و در صورت وجود یک برنامه استاندارد و با کیفیت، 
مخاطب ایران با گرایش‌های مذهبی تمایل همراهی با آن 
را دارد.»محفل«، برنامه‌ای است که برخلاف روند سال‌های 
اخیر برنامه‌های افطار، گفت‌وگو محور نیست.»محفل« 
در ۳۰ شــب ماه رمضان با حضور ۵ میزبان بین‌المللی، 
۳۰۰ تماشاگر و ۱۵۰ میهمان از سراسر جهان روانه آنتن 
شبکه سه می‌رود. »رضوان درویش« از سوریه، »حسنین 
الحلو« از عراق، »حجت‌الاســام غلامرضا قاسمیان«، 
»احمد ابوالقاسمی« و »حامد شاکرنژاد« امسال با محفل 
قرآنی لحظات منتهی به افطار شبکه سه را رقم زده که 
اجرای آن به عهده رسالت بوذری است و تهیه‌کنندگی 
آن را سیدمحمدحسین‌هاشمی گلپایگانی بر عهده‌ دارد.

 انقلاب قرآنی تلویزیون با »محفل«
»حســنین الحلو« داور عراقی برنامه »محفل« در 
گفت‌و‌گویی که اخیرا انجام داده‌، مخاطبان محفل را حدود 
40 میلیون نفر اعلام کرده است. وی همچنین ابراز کرد: 
بعد از نزول قرآن کریم ما انقلابی برای قرآن نداشته‌ایم، 
این برنامه اولین انقلاب قرآنی در جهان از نزول آن تاکنون 
اســت. اگر برنامه »محفل« در ایران 20 الی 40 میلیون 
ببینده دارد من مطمئن هستم در خارج از ایران چندین 

برابر این برنامه بیننده دارد. 
به جرات می‌توان محفل را موفق‌ترین برنامه قرآنی 
بعد از انقلاب اسلامی نامید؛ این برنامه نه تنها موفق‌ترین 
برنامه بعد از انقلاب است بلکه به گفته داور عراقی، این 

برنامه اولین انقلاب قرآنی در جهان بود.
»محفل«، »عصر جدید« نیست

شبکه سه ســیما که در ســال‌های اخیر، اهتمام 

زیادی به ساخت برنامه‌های مسابقه محور و دورهمی با 
حضور داوران مختلف داشته است، علاوه‌بر محفل، برنامه‌ 
غیرمذهبی و پربیننده‌ای همچون »عصرجدید« با اجرای 
احسان علیخانی را داشته که از نظر میزان تاثیرگذاری و 
جذب مخاطب اتفاق مهمی در برنامه‌سازی رسانه ملی بود، 
به همین خاطر برخی رسانه‌ها و کارشناسان »محفل« را 
با »عصرجدید« مقایسه کردند. سیدمحمدحسین‌هاشمی 
گلپایگانی، تهیه‌کننده »محفل« می‌گوید این برنامه تلنت 
نیســت و به داورهایشــان داور نمی‌گویند. او می‌افزاید: 
»دوستان در شبکه سه خواستند جسارتی به خرج دهند 
تا برنامه‌ای متفاوت برای افطار داشــته باشند. این نوع 
برنامه‌سازی خیلی مرسوم نبود و یک محفل قرآنی شکل 

گرفت. این‌جا تلنت نیست؛ یعنی ما این‌جا به داورهایمان 
داور نمی‌گوییم. این‌ها میزبان‌اند. ما ۵ میزبان داریم این‌ها 
از افراد دعوت می‌کنند قرآن می‌خوانند و حال‌مان با قرآن 
خوش است. هدف‌مان این بوده که حال خوش قرآنی را 

به مردم در لحظه افطار انتقال دهیم.«
»محفل« و ارتباط با توده مردم

یکی از امتیازات ویژه برنامه قرآنی »محفل« ارتباطی 
اســت که با توده مردم برقرار کرده است که بدون شک 
علاوه‌بر کیفیت این برنامه، نفس و ماهیت قرآن کریم و 
عظمت کلام خدا نیز در این تاثیرگذاری و همه‌گیری مؤثر 
بوده است. علیرضا معاف معاون سابق قرآن و عترت وزارت 
ارشاد نیز معتقد است که »یکی از امتیازهای محفل این 
است که از بینندگان خاص برنامه‌های معارفی و قرآنی 
توانســته عبور کند و به توده‌های مردم راه پیدا کند. بر 

اســاس نظرســنجی‌های دقیق صدا و سیما و نهادهای 
مسئول نظرسنجی در کشور، بخشی از مخاطبان محفل 
کسانی هستند که نوعا مخاطب خیلی از برنامه‌های شبکه 
قرآن و برنامه‌های دینی معارفی صدا و سیما نیستند و این 
موفقیت بزرگ برای برنامه است که توانسته فرم تلویزیونی 
خوب تولید کند و در قالب یک برنامه تلویزیونی مباحث 
قرآنی را برای مردم، جذاب کند و عشق مردم را به قرآن 

افزایش دهد.«
ایده ساخت برنامه محفل از کجا آمد؟

برنامه‌های مذهبی زیادی درباره قرآن و مذهب در 
رسانه ملی ساخته شده‌اند که با وجود احترام به ماهیت 
و اهمیت آنها، نتوانستند فراگیر و مخاطب پسند شوند 

اما چه می‌شود که »محفل« این‌گونه جذاب و دلنشین 
می‌شــود. گلپایگانی تهیه‌کننده »محفل« درباره ایده 
ساخت و جزئیات آن می‌گوید: » ایده محفل از آنجایی آمد 
که ما به دنبال ساخت برنامه‌ای بودیم که با محوریت قرآن 
باشد. برداشت ما این بود که به هر حال قرآن از برنامه‌های 
تلویزیونی فاصله دارد و برنامه قرآنی شکیل و درخور ‌شأن 
قرآن در تلویزیون جمهوری اسلامی نداریم. ما به دنبال 
این بودیم که برای ماه مبارک رمضان، یک برنامه قرآنی 
با مخاطب بالا و جذاب داشته باشیم.ما به یک قاری جوان 
نیاز داشــتیم که نسل جوان به این موضوع توجه کنند 
و البته بسیار خوشخوان و توانمند باشد که آقای حامد 
شاکرنژاد را انتخاب کردیم. نیاز به یک پیشکسوت حوزه 
قرآن داشتیم که حاج احمد ابوالقاسمی را انتخاب کردیم 
که البته بسیار قاری خوبی هستند. دنبال یک روحانی 

بودیم تا در عین این که قرائت و تلاوت قرآن داریم، مفاهیم 
قرآن را انتقال بدهد. به حاج آقای قاسمیان رسیدیم که 
یک روحانی هســتند که با نســل جوان در ارتباطند و 
خودشان دانشگاهی هستند و در دانشگاه شریف درس 
خوانده‌اند. آقای حسنین الحلو از کشور دوست و همسایه 
ما یعنی عراق در برنامه حضور داشتند که خود ایشان به 
عنوان یک چهره تلویزیونی در عراق شناخته شده‌اند و 
تحت عنوان مجری در برنامه وجیها بالحسین حضور دارند 
و کاملا به فضای برنامه‌سازی آشنا هستند. آقای رضوان 
درویش هم یک انشاد خوان و استاد لحن شناخته شده 

در جهان اسلام هستند.«
کدام برنامه »محفل« محبوب‌تر شد؟

انتخاب بهترین برنامه محفل یا محبوب‌ترین بخش 
آن انتخاب سختی است چرا که قسمت‌های مختلفی از 
این برنامه توانستند در جلب نظر مخاطبان تلویزیونی 
موفق عمــل کنند. اما به اســتناد برخی بازخوردهای 
فضای مجازی این برنامه، حضور »داوود کیم«، خواننده 
کره‌ای در برنامه محفل پس از مســلمان‌ شــدن موج 
قابل توجهی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد و 
کلیپ‌هــا و عکس‌های این خواننده کی پاپ کره‌ای در 
مجازی وایرال شد. »کیم جای« خواننده موسیقی کی 
پاپ کره‌ای 26 اســفندماه 1402 در سری دوم برنامه 
»محفل« حاضر شد؛ او در این برنامه لباسی هم به یاد 
غزه پوشــید و از دلیل مسلمان شدنش برای مخاطبان 
گفت. پیش از این تصاویر مختلفی از حضور این خواننده 
کره‌ای در ایران و رستوران‌های ایرانی، امام‌زاده صالح و 
حتی سفرش به مشهد و حرم مطهر امام رضا)ع( دیده 
شده بود؛ تصاویری که بخشی از آن‌ها را هم خودش در 
صفحه اجتماعی خود اطلاع‌رســانی کرده بود.او در بدو 
ورودش عکسی هم با حامد شــاکرنژاد یکی از داوران 
و میزبانان برنامه »محفل« منتشر کرد تا از همان ابتدا 
مشخص شود که دلیل سفر او به ایران چه بوده است؛ با 
این حال همچنان کنجکاوی‌های زیادی نسبت به حضور 
در ایران، ماجرای گرویدنش به اسلام و زندگی شخصی 
این خواننده کره‌ای وجود داشت که او این ماجراها را در 

برنامه »محفل« تعریف کرد.
کیم جای بعد از گرویدن به اسلام نام داوود کیم را 

برای خود برگزید.

»کارگروه هنرمندان« یکی از مجامع تخصصی انجمن 
خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران است. سال 
قبل، پس از رأی‌گیری برای دوره جدید، اعضای هیئت 
اجرائی مجمع تخصصی هنرمندان انتخاب شــدند که 
شــامل امیرعباس قلیچ لو، عبدالحمید قدیریان، عباس 
صالح مدرسه‌ای، احمدعبدالرضایی، محمدرضا افشاری و 
ابوالفضل خزاعی بود و با رأی اعضا، عباس صالح مدرسه‌ای 
به‌عنوان دبیر این مجمع تخصصی تعیین شد؛ وی طی 
یک دهه و از آغاز تشکیلِ انجمن خادمان قرآن کریم نیز 
مسئولیت نمایندگی کارگروه هنرمندان سینمایی را به 

عهده داشته است. 
در ســال‌های اخیر با تلاش‌های هدفمندِ کارگروه 
هنرمندانِ ســینمایی در انجمن خادمــانِ قرآن کریم، 
انتخابِ سینماگرانِ خادمِ قرآن و جریانِ تولید و عرضه 
فیلم‌های قرآنی مورد توجه قرار گرفته و با وجود همه موانع 
و مشکلات، نوعی فرهنگ سازی برای نهادینه شدنِ این 
حرکت مثبت شکل گرفته است. فعالیت‌های این مجمعِ 
پرتلاش، سال‌هاست که در رسانه‌ها و سطح جامعه انعکاس 
دارد و متفاوت از سایر مجامع تخصصی عمل کرده است. 
صالح مدرســه‌ای طی شش سال گذشته از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به همــراه جمعی از 

متخصصانِ فیلم‌های قرآنــی، داوری آثار مُلهم از قرآنِ 
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را عهده‌دار بوده است. وی 
در سال ۱۳۸۳ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به‌خاطر نویسندگی و کارگردانیِ فیلم‌های قرآنی به‌عنوان 

»سینماگر خادمِ قرآن« انتخاب شد.
در روزهای اخیر، داریوش یاری و جعفر دهقان در 
بیســت و نهمین آیین ملی تجلیــل از خادمان قرآن با 
حضور رئیس‌جمهور به عنوان »ســینماگرِ خادمِ قرآن« 
انتخاب شدند. کیهان به این مناسبت در این گفت‌وگوی 
اختصاصی، به مباحث، ملاک‌ها و نحوه انتخاب خادمان 

قرآن در حوزه تخصصی سینما پرداخته است.
عباس صالح مدرســه‌ای دبیر مجمــعِ تخصصیِ 
هنرمندان انجمن خادمان قرآن گفت: استمرار حرکت 
صبورانه مجمعِ تخصصی هنرمندان طی ده سال اخیر، 
نویدبخــش آینده‌ای متعالی برای سیاســت گذاری در 
ساخت، عرضه و ارزشیابیِ فیلم‌های قرآنی است که طی 
دو ســال گذشته با استقبال تیم جدید وزارت ارشاد در 
دولت سیزدهم مواجه شد. به گونه‌ای که دکتر علیرضا 
مُعاف معاون ســابق قرآن و عترت این وزارتخانه خطاب 
به جمعی از ســینماگرانِ قرآنی گفت: »ما در بحث‌های 
تئوریکِ زیرساختی می‌توانیم با کمک شما متخصصینِ 
فیلم‌های قرآنی، یک ســند مانند تولید کنیم. تجمیع 
نگاه‌های صاحب نظران قرآنی، ســینمایی و حوزه علوم 
ارتباطات اجتماعی می‌تواند برای هموارسازی و نهادینه 
شــدنِ تولید و عرضه فیلم‌های قرآنی مؤثر باشــد. این 
ترکیبِ متخصــص می‌تواند مقدمه یک حرکت جمعیِ 
تشکیلاتی باشد و در شرایط پیچیده امروز، عملًا پرچم 
هنر قدسی را برافراشته نگه دارد«. این فیلمساز گفت: دو 
اصل اساسی برای انتخاب سینماگر خادم قرآن عبارتند 
از »داشــتنِ تخصص در یکی از رشته‌های سینمایی« و 
»قدرت و تواناییِ درک و فهم قرآن یعنی تخصصِ قرآنی 

جهت تبدیل این مفاهیم و مضامینِ الهی به زبان سینما«؛ 
اولی مشهود است که سابقه و قدرت فنی و تکنیکیِ فرد 
را مشــخص می‌کند اما کافی نیســت و دغدغه قرآنی، 
تکمیل‌کننده است. یعنی سینماگری که نه تنها در یک 
یا چند زمینه سینما متخصص و مجرب است بلکه دارای 
شخصیتی عمیق است که دغدغه‌هایش استفاده از این 
تخصص‌ها برای بیان ســینماییِ مفاهیم قرآنی است نه 
صرفا ادامه روند شــغلیِ روزمره برای کســب درآمد و 
شــهرت و مواهب دنیایی؛ نه سینماگری که فقط برای 
مخــارجِ زندگی، پای هر قــراردادی را امضا می‌کند. ما 
دنبال کسی هستیم که فراتر از این، قدم برداشته باشد؛ 
کسی که اهداف، آرزوها و زندگی‌اش وقفِ تبدیلِ مفاهیم 
و مضامینِ قرآنی به زبان ســینما باشد. گرچه شهرت و 
حجمِ سوابق حرفه‌ای یک سینماگر می‌تواند مقیاسی برای 
افزایش اعتبار تخصصیِ وی محسوب گردد اما بهتر است 
ملاک اصلی برای انتخاب سینماگر خادم قرآن در نظر 
گرفته نشود؛ زیرا اعتبار »سینماگرِ خادمِ قرآن« صرفا به 
شــهرت و تخصص او نیست بلکه مرهونِ فهم و درک و 
دغدغه به‌کارگیری مفاهیم عظیم آیات قرآن توسط وی 
برای ایستاندنِ پرچم حقانیت و یکتایی آفریدگار عالم از 
طریق سینماست. تمام کسانی که تاکنون انتخاب شده‌اند، 

حداقل بیست سال و حتی تا سی و چهل سال عمرشان 
متمرکز و معطوف به تولید آثار قرآنی است. 

 وی افزود: حال نکته مهم این است که بهترین راه 
و روشــی که می‌توان این‌گونه سینماگران را شناسایی، 
قضاوت و انتخاب کرد، کدام اســت؟ زیرا فرض ســلیم 
بر این است که ســینماگرانِ کشورمان همگی خوب و 
متخصص هســتند، اما اینکه کدام یک از این عزیزان را 
می‌توان به‌عنوان »سینماگرِ قرآنی« نیز انتخاب کرد؟ و 
اینکه مقیاس و ملاک این انتخاب چیســت؟ آیا در بین 
متخصصینِ صرفِ سینما، دغدغه این وجود دارد که همه 
ایام به این فکر کنند کــه چگونه در تولید فیلم قرآنی 
مشارکت کنند؟ آیا تمام سینماگران ایران دغدغه قرآن 
را دارند؟ البته که همه آدم‌های خوب و شریفی هستند 
اما آیا »پرداختن به قرآن« دغدغه همه ایشــان است؟ 
به‌طــور طبیعی و منطقی، آن ســینماگری که دغدغه 
تبدیل مفاهیم قرآنی به سینما را دارد، باید شناسایی و 
معرفی شود. این مبحثی است که ان‌شاءالله در جلساتی 
متشکل از کارشناسان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و هنرمندانِ پیشکسوتِ سینما در مجمعِ تخصصی 
هنرمندانِ انجمن خادمانِ قرآن، مورد بحث و بررسی‌های 
دقیقِ فنی و کارشناسی قرار خواهد گرفت تا در آینده هم 

به اذن الله، انتخاب اصلح صورت پذیرد.
دبیر مجمعِ تخصصی هنرمندان انجمن خادمان قرآن 
کریم خاطر نشان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم در مدت بیست 
و هشت دوره انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه فیلم 
و ســینما به جای 28 نفر، چهارده نفر معرفی شدند و 
این، به علتِ سختگیری در کارنامه و دقت در آثارِ قرآنیِ 
سینماگر و نیز سایر ملاک‌های فنی و تخصصی در نحوه 
انتخاب است. علاوه‌بر انتخابِ چهره‌های مشهور و مطرح، 
کشف اساتید محجوب و نجیب، یکی از وظایف مجمع 
تخصصی هنرمندان طی ســال‌های جاری بوده است و 

در کنار کارگردانان فیلم‌های قرآنی، سایر تخصص‌های 
مؤلف و مؤثر نظیرِ »فیلمبردار، فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده، 
بازیگر، مستندساز، طراح صحنه، مدیر هنری، انیماتور و...« 
که شــخصیت قرآنی دارند به عنوان سینماگران قرآنی 
انتخاب و معرفی شده‌اند و بر این اساس، مجمع تخصصی 
هنرمندان در سال گذشته نیز علاوه‌بر استاد عبدالحمید 
قدیریان، اســتاد داریوش یاری را معرفی کرد و مجددا 
درخواست افزایش سهمیه سینماگران به دو نفر در هر 
سال را نیز مطرح نمود، زیرا تعدادی از اساتید پیشکسوت 
و مطرح در حوزه سینمای قرآنی سال‌هاست در لیست 
انتظار قــرار دارند؛ اما نهایتاً بــه دلیل محدودیت‌های 
مرســوم، در سال گذشته استاد عبدالحمید قدیریان به 
عنوان سینماگر خادم قرآن مورد تقدیر ریاست محترم 
جمهور قرار گرفت. ذکر این نکته هم ضروری است که 
هرگز حرفِ مجمع تخصصی، نفیِ انتخاب کسی نبوده؛ 
حرفِ کارشناسان، »آسیاب به نوبت« بوده، خیلی‌ها در 
لیست کاندیداها قرار دارند اما به علت محدودیتِ انتخاب 

در هر سال، معمولا نوبت به یک نفر می‌رسد. 
این کارگردانِ ســینما افزود: امســال نیز مجمع 
تخصصی هنرمندان پس از بحث و بررســی جدید و با 
در نظر گرفتنِ سوابقِ گذشته، داریوش یاری را به عنوان 

اولویت اول مجدداً معرفی کرد و در جلسه شورای عالی 
انجمن خادمان قرآن کریم مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ 
توضیحات تکمیلی را به استحضار ریاست محترم شورا 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی آقای دکتر اسماعیلی 
رساندیم و ایشــان اذعان داشتند که به رأیِ تخصصیِ 
مجامع احتــرام می‌گذارند. وظیفه خود می‌دانیم از این 

رویکرد مثبت آقای وزیر، قدردانی کنیم. 
صالح مدرسه‌ای که در سال 1383 به عنوان سینماگرِ 
خادمِ قرآن انتخاب شده و تجربه‌ای بیست ساله در این 
حوزه دارد گفت: مجمع تخصصی هنرمندان بر اســاس 
بررسی محتوایِ مجموعه آثار، سیر تدریجیِ فیلمساز و 
استمرار حرکت و شخصیتِ قرآنی داریوش یاری لااقل 
طی دو دهه گذشته، وی را حائز شرایط مقام خادم‌القرآنی 
دانسته اســت. متخصصانِ فیلم‌های قرآنی هرگز روی 
»یــک اثر« خاص قضاوت نمی‌کنند و جمع‌بندیِ »یک 
دوره« برایشان اهمیت دارد. بی‌تردید هر سینماگری بر 
اساس شرایط و مقتضیاتِ تولید، آثارش از جهات کمی و 
کیفی متفاوت هستند و این‌گونه نیست که حتی اساتید 
بزرگ ســینما هم علی‌رغم دقت و توجه، در تمام مدت 
فعالیت‌شان همواره آثار »الف« ارائه دهند. بنابراین، آخرین 

اثرِ ایشان تأثیری در انتخاب نداشته است.
دبیر مجمعِ تخصصی هنرمندان انجمن خادمان قرآن 
کریم درخصوص شهرتِ انتخاب شوندگان گفت: به شهرت 
ِصرف دقت نمی‌کنیم و ملاک قرار نمی‌دهیم. »شهرت« 
از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد اما 
کافی نیست و بعضی از اعضای مجمع، چهره‌های مشهوری 
را معرفی کردند که رأی نیاورده‌اند. متقابلا سینماگرانی 
محجوب و نجیب هســتند که دو ســه دهه عمرشان 
»مُجدانه« آثاری مُلهم از مفاهیم و مضامین قرآنی برای 
جامعه تشــنه ساختند اما این هنرمندانِ متعهد، دنبال 
شــهرت و مطرح شدن نبوده‌اند و بیشتر به ادای تکلیف 

فکر می‌کنند. از این جهت نیز مجمعِ تخصصی هنرمندان 
وظیفه خود می‌داند که از چنین سینماگرانی حمایت کند 
و تسلیم فشارهای غیرکارشناسیِ بیرون نشود. البته در 
دولت قبل، گاهی بعضی اشخاصِ نامرتبط با سینماگرانِ 
خادم قرآن، با ارائه مشورت‌های غیرکارشناسانه، سعی در 
دخالت غیرمسئولانه در این امر خطیر داشتند؛ که باید 
گفت آنها کلًا سینما را نمی‌شناختند. چنین اشخاصی 
نه یک فیلمنامه قرآنی نوشته‌ بودند، نه یک فیلم قرآنی 
ســاخته بودند و نه حتی یک سینماگرِ معمولی بودند. 
سؤال منطقی ما از ایشــان این بود که چگونه در عصرِ 
تخصص، به خود اجازه دخالت ناشیانه و غیر کارشناسانه 
در ســینمای قرآنی می‌دادند؟ در گذشته بارها گفتیم 
انتخاب‌های سیاســی چاره ساز نیســت. موضوع، فردِ 
منتسب نیست؛ مشکل در تغییر شیوه انتخاب است. البته 
گاهی کسانی هم بودند که به علت ناآگاهی، دخالت‌های 
غیرکارشناسی می‌کردند؛ آنها اصولا هیچ یک از عوامل و 
دست‌اندرکارانِ مؤثر در سینمای قرآنی را نمی‌شناختند 
و سردر نمی‌آوردند و نمی‌دانستند که مثلا فلان استاد، 
بیش از سی ســال است که برای پایه‌گذاری و زیربنای 
تولید فیلم‌های قرآنــی عمر و زندگی‌اش را وقف کرده، 
هر چند کــه همچون بازیگران در نظرِ عوام، مشــهور 

نیست. لذا می‌خواستند وزارت ارشاد بدون مشورت‌های 
تخصصی، کاملا سلیقه‌ای و شتابزده فردِ مورد نظرشان را 
انتخاب کند. کسانی که به ندرت، انتخاب‌های کارگروه و 
یا مجمع تخصصی هنرمندان طی ده سال گذشته را زیر 
سؤال بردند، در واقع امضای رئیس‌جمهور و وزیر ارشاد را 
زیر سؤال بردند. آنها در واقع می‌خواستند بگویند بزرگان 
نمی‌دانند چه چیزی را امضا و تأیید کردند. این حرکتشان، 

به دور از اخلاق و انصاف بود. 
صالح مدرســه‌ای با بیان این که امسال با افزایش 
سهمیه در حوزه سینما با نظر وزارت ارشاد دو هنرمند 
انتخاب شدند گفت: جعفر دهقان بازیگر تئاتر، تلویزیون و 
سینما است. ایشان بازیگری را از دهه ۵۰ با تئاتر و زیر نظر 
استاد کشن فلاح شروع کرد، سپس سینما را از سال ۶۰ با 
بازی در فیلم توجیه به کارگردانی منوچهر حقانی‌پرست 
آغاز نمود. در سال ۱۳۷۲، ایشان با بازی در فیلم »حماسه 
مجنون« کاملا شــناخته شد و توانست سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر »نقش دوم مرد« را از جشــنواره فجر به 
دست آورد. بازی زیبای جعفر دهقان در سریال »مردان 
آنجلــس« به کارگردانی زنده یاد فرج‌الله سلحشــور در 
ســال ۱۳۷۵ که روایتگر داستان اصحاب کهف بود او را 
در نقش ماکسیمیلیانوس محبوب و به شهرت رساند. از 
دیگر نقش‌های ماندگار این استاد، بازی در نقش پوتیفار 
در ســریال »یوسف پیامبر« که در مؤسسه تبیان تولید 
گردید و مصعب بن زبیر در سریال مختارنامه محصول 
سیمافیلم است. وی در پایان از تلاش‌های بی‌شائبه دکتر 
علی سرابی دبیرکل، دکتر محمدرضا پورمعین دبیرکل 
اســبق، اعضای انجمن خادمان قــرآن کریم جمهوری 
اسلامی ایران، دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، دکتر بشیر فیروزیان سرپرست معاونت 
قرآن و عترت، محمد مهدی عزیززاده مشــاور اجرائی و 

همکارانشان قدردانی کرد.

گزارشی از برنامه محفل ۱۴۰۳

انقلاب قرآنی در رسانه با »محفل«
محمدامین نجفیان

گفت‌وگو با عباس صالح مدرسه‌ای دبیر مجمع تخصصی هنرمندان انجمن خادمان قرآن کریم

ملاک‌های انتخاب سینماگران خادم قرآن نهادینه شده است
مهدی امیدیبرخی دنبال دخالت در انتخاب برترین‌ها بودند


